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چكيده
، شود و اقرار به كمتر از آناثبات مي) چهاردفعه(واسطه تعدد و تكرر اقرار ه زنا،تنها ب

ميان، در اين. ندلياي است كه مشهور فقهاي اماميه بدان قااين نظريه. موجب ثبوت حد نيست
وسيله ه م بيگونه جراابن ابي عقيل عماني در برابر جريان مشهور قرار گرفته و معتقد است اين

.يك اقرار نيز قابل اثبات است
له و با تحليل و ارزيابي مدارك و مستندات هر دو قول، نظريه أنگارنده با باز خواني اين مس

نده معتقد است يك اقرار واجد تمام شرايط نفوذ، اجمالاً نگار. سومي را اختيار نموده است
واسطه وجود روايات در ه لكن تنها در زناي موجب رجم ب؛ براي اثبات جرم فوق كافي است

اصل و صدر اين نظريه علاوه بر دارا بودن . اين زمينه اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است
سازگار » قرار العقلاء علي انفسهم جايزا«دليل خاص با عمومات و اطلاقات ادلهّ نظير عموم

ةظاهراً نگارنده در ارائ. همخواني بيشتري دارد» اصل احتياط در دماء« پاياني آن با ةاست و فقر
. حاضر نمايانگر تكاپوي وي در اعتبار دهي به مدعاي خويش استةد است و مقالاين قول متفرّ

واژگان كليدي
.راط تعدد ، راي شاذ زنا ، ادله اثبات ، اقرار ، اشت

21/7/87:            تاريخ پذيرش نهايي مقاله 29/8/86:   تاريخ دريافت مقاله ∗

-:نشاني پست الكترونيك نويسنده 
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درآمد
 بلكه قويترين آنها دانسته ،  اثباتةشكي نيست، شارع مقدس اقرار را به عنوان يكي از ادل

 يك اقرار اثبات ةواسطه  لكن پرسش اصلي در پژوهش حاضر آن است كه آيا زنا ب؛ است
م يگر جراي آن و دشود و يك اقرار تنها در اثبات آن كافي خواهد بود؟ و يا اينكه اثباتمي

 سوال ، مشابه نيازمند تعدد و تكرر اقرار است؟ و با اين فرض كه تكرر اقارير را شرط بدانيم
مي چند تاست؟ يير لازم در اثبات چنين جراار آن است كه حداقل اق،شوددومي كه مطرح مي
بيان اقوال 

:مپردازيله ميأقبل از بررسي ادله موجود به بيان اقوال در اين مس
اند كه يكي منسوب به مشهور ايشان و فقهاي اماميه، در اين باره دو قول را برگزيده) الف

.ي شاذي است كه منسوب به ابن ابي عقيل عماني استأديگري ر
 بار اثبات 4 مثل زنا با اقرار كمتر از يميمشهور فقهاي اماميه معتقدند جرا: قول مشهور

اذا اقر « : نويسدمرحوم مفيد در مقنعه مي: كنيمايشان اشاره مي ذيلاً به كلام برخي از . شوندنمي
ومرتين  أةقر مرأالانسان علي نفسه بالزنا اربع مرات علي اختيار منه للاقرار وجب عليه الحد و ان 

جناب شيخ مفيد در اين ) 775ص ،1410،مفيد(» و ثلاثاً لم يجب عليه الحد بهذا الاقرارأ
شوند و حتي  اقرار اثبات مي4 تنها با ،م جنسي موجب حديست جراعبارت به صراحت معتقد ا

البته خواننده محترم توجه دارد ذكر جرم . كند اقرار به كمتر از آن مثبت حد نيستتصريح مي
زنا در كلام مفيد و ديگر فقها موضوعيتي ندارد و مطلب مورد اتفاق همه ايشان است كه تمام 

.ث، واجد حكم يكساني هستندم جنسي موجب حد از اين حييجرا
الاقرار ...  لا تثبت الا -  علي اختلافها- و كل حدود الزنا«فرمايد جناب سلار در المراسم مي

ها در كلام وي اشاره به اين علي اختلاف) 254ص،1414سلار،المراسم العلويه، (» اربع مرات 
ز جهت چگونگي اثبات، فرقي ا...) ورجم ، جلد(نكته است كه همه اقسام زنا از حيث نوع حد 

.شان نيستميان
 فهو اقرار الانسان الكامل  العقل  المختار علي ،فاما الاقرار« قاضي ابن براج نيز معتقد است 

تا، قاضي ابن براج،بي(»  لم يحكم عليه بالزنا ، قل من اربع مراتأقرأفان ... نفسه اربع مرات
فاقرار المرئه علي نفسها اربع مرات  « :كندميهمو در جايي ديگر مجددا تاكيد ) 524ص،2

.) 532صهمان، ) (بذلك كما سلف ذكره في الزنا
لا يثبت حد الزنا الاّ بالاقرار «فرمايد صاحب مبسوط و نهايه به تبعيت از اسلاف خود مي

از ميان متاخرين نيز علامه به پيروي از .) 4، 8ص،1387شيخ طوسي،(» اربع مرات من الزاني
المشهور عند علمائنا انه لا يقبل الاقرار بالزنا الا اربع مرات ذهب اليه «ران مي فرمايد ديگ
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همانطور كه از كلام . )9،165ص،1412علامه حلّي،(»....الشيخان و ابن جنيد و غير هم 
. قول به اشتراط تعدد اقرار مختار مشهور اماميه است،آيدبر ميلامهع

اتفق الاصحاب الا من «كند گزيند و تصريح ميل را برميشهيد ثاني در مسالك همين قو
شهيد (»شذ علي ان الزنا لا يثبت علي المقربه علي وجه يثبت به الحد الا ان يقربه اربع مرات

.داند شهيد اين قول را مشهور قريب به اجماع مي. )341،14ص ،1413ثاني،
 فاضل ، )214(و مختصر النافع ) 4،936(محقق در شرايع ، ) 3،468(ابن ادريس در سرائر 

 علامه ؛3،522، 1413علامه حلي،(علامه در آثار خود ، )543، 2تا، الفاضل،بي(آبي 
 مقدس ؛ 33، 9تا، شهيد ثاني،بي(و ديگران ) 2،221، 1420 علامه حلي،؛2،171، 1410حلي،

) 7،16، 1355، سيد احمد خوانساري؛2،462، 1404  سيد علي طباطبايي،؛13،23تا،اردبيلي،بي
.اندنيز با عباراتي قريب به يكديگر همين قول را اختيار نموده

 وي . شهرت اين قول به حدي است كه صاحب جواهر آن را بلاخلاف يافته است
» و تكرار الاقرار اربعاً في اربعه مجالس بلا خلاف معتد به اجده في الاول عندنا«فرمايد مي

:كندو حتي فاضل هندي ادعاي اجماع بر آن مي) 41،280ص،1367شيخ محمد حسن نجفي،(
فاضل (» .... صل و النصوص و الاجماع ره اربع مرات للاو تكرا... الاول الاقرار «

 لكن اقرب به واقع همان است كه علامه در مختلف و شهيد در ؛ )2،394ص،1405هندي،
) 1،175صتا،سم خويي،بيسيد ابوالقا(اند و قول مذكور داراي شهرت عظيمه مسالك فرموده

.است و اجماع مورد ادعا مخالف دارد
در اين ميان تنها ابن ابي عقيل عماني از قدماي اماميه در مقابل جريان مشهور قرار : قول نادر

قال ابن ابي  «:نويسد الشيعه مي علامه حلي در مقام نقل كلام ايشان در كتاب مختلف.دارد
 بالزنا ثم جحدا جلدا و قد قيل اذا اقرالمحصن بالزنا رد اربع مرات ةاو المرأاذا اقر الرجل : عقيل

 از آنجا كه ازكتب .)165 ص ،9 ج علامه حلي،(الواحدةثم رجم و هذا يعطي قبول المرة 
 به ناچار براساس نقل ديگران بايد به قضاوت و داوري ،  چيزي در دست نيستمافقهي قد

ز كلام ابن ابي عقيل دو احتمال در مورد كلام ايشان به  طبق نقل علامه ا. سخن ايشان نشست
.رسدذهن مي

حتمالات كلام ابن ابي عقيلا
 نظر ، صورت در اين. نقل سخن ابن ابي عقيل باشدةاحتمال اول اينكه عبارت و قد قيل ادام

جز زناي محصن كه ه  ب، شوند يك اقرار ثابت ميةواسطه ابن ابي عقيل اين است كه زنا ب
ل سومي يله قاأ مؤيد اين احتمال آن است كه در اين مس،  اقرار است4ثبات آن محناج ا

.را به وي نسبت دهيم»قيل«شناسيم تا قول نمي
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اما اشكالاتي به اين احتمال وارد است كه از آن جمله ناسازگاري با ظاهر كلام علامه 
همه بزرگاني كه در اين : ثانياً ،قولي مستقل از عبارت قبلي است» قيل« چرا كه ظاهراً ؛است

به وي » قول به اعتبار اقرار واحد را در مطلق زنا  « ، اندله متعرض كلام ابن ابي عقيل شدهأمس
. انددهند و قايل به تفصيل در نقل كلام ايشان نشدهنسبت مي
هيد ش( » ةكتفاء بمريظهر من ابن ابي عقيل الا« : يسدنوطور كه شهيد در مسالك ميهمان

لا ...... تكرار الاقرار اربعاَ «نويسد و يا صاحب رياض آنجا كه مي) 341، 14ص،1413ثاني،
يا ) 462، 2ص،1404سيد علي طباطبايي،(» اني فاكتفي بالواحدمعالا من ظاهر ال...... خلاف فيه 

اء نعم عن  اكثر العامه الاكتف «: گويدجواهر در مقام تضعيف قول ابن ابي عقيل ميصاحب 
شيخ محمد حسن ) ( و نسب الي ظاهر ابن ابي عقيل منا و لا ريب في ضعفهةبالمر

.)41،280ص،1367نجفي،
جرايمهاي مذكور معلوم مي شود قول به اعتبار اقرار واحد در مطلق از ظاهر تمام نقل

. باشد مختار ابن ابي عقيل عماني در آثارش مي،جنسي موجب حد
احتمال ارجح رسد احتمال دوم كلام ابن ابي عقيل به نظر ميبا اين توضيح: احتمال دوم

 در ، صورت در اين.داند كافي ميجرايمگونه باشد كه وي اقرار واحد را در اثبات مطلق اين
) وقيد قيل( لكن، عقيل همان صدر كلام علامه استتوجيه كلام علامه بايد گفت قول ابن ابي

 اقرار، با اين توجيه 4د بر عدم اثبات زناي محصن مگر با اشاره به روايتي است كه دلالت دار
ما متن روايت را ( بلكه وجهي است كه روايت دال بر آن است ، قول نيست) قيل(در واقع 

  اين احتمال با ذيل كلام علامه نيز تناسب .)تحت عنوان صحيحه فضيل بعداً نقل خواهيم نمود
.)مختلف الشيعه، همان ( » المرة الواحدةعطي قبول هذا ي«: فرمايد آنجا كه مي،بيشتري دارد

فقهاي اهل سنت)  ب
 البته با ؛اختلاف بيان شده در عبارات فقهاي اماميه، عيناً در ميان فقيهان عامه نيز وجود دارد

بر خلاف شيعه، قول اكثر عامه است ) اكتفا به اقرار واحد(اين تفاوت كه 
 رحمه ؛2 ،ص196 الوجيز؛ 206ص،13حاوي الكبير، ال؛ 261ص،1402اسماعيل المزني،(
.)438ص،2تا ، ابن رشد،بي؛ 286لامه، أ

 جنسي جرايمدر مقابل نيز برخي از ايشان مطابق مشهور اماميه چهار اقرار مجزا را در اثبات 
ابوبكر ؛166ص،3جتبيين الحقائق،؛ 91 ص،9 جتا،السرخسي،بي(دانند موجب حد لازم مي

 در اينجا به همين مقدار از نقل اقوال بسنده .)10،160تا، ابن قدامه،بي؛ 50، 7 ،1409ي ،الكاشان
.پردازيمكنيم و به ارزيابي ادله دو قول ميمي
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مفاد ادله
 باب ةمقتضاي قاعد

 شايسته است به تاسيس اصل بپردازيم قبل از ورود به ادله هر يك از دو قول مشهور و شاذ،َ
 سيره عقلا  كهتوان ادعا نمود اصل ميةشايد در مقام ارائ. موارد شك قرار گيردتا مرجع ما در 

كه انسان در مقام ترتب نتيجه اين. همه شرايط اعتبار، مبتني است واجدبر قبول مطلق اقرار واحد
بينيد و چه بسا به همان اقرار اول به  آثار بر اقرار مقر نيازي به تكرار اقرار  از سوي  وي نمي

. حت گفته وي قطع حاصل كنندص
 چرا كه با يك، دو ،سه و حتي چهار شاهد نيز براي ؛ اقرار از اين جهت با بينه متفاوت است
 اما اقراري كه به دنبال خود، مال، جاه، مقام و ، شودانسان قطع به صحت شهادت حاصل نمي

 كه موجب جلد و حتي ،مايدنرا براي مقر به همراه ندارد و بلكه مقر به چيزي اقرار مي..... 
نمايد بلكه مقر با اقرار خود درخواست و شود و خودش را آماده اجراي حد ميرجم وي مي

 چرا كه معتقد است عذاب دنيا ؛ كند تا براي تطهير خود حد بر روي اقامه شودحتي التماس مي
شود كه  مي براي انساناطميناني است، چنين اقراري موجب حصول تر از عذاب اخروراحت

اي جز صدق وي و  زيرا اقرار وي انگيزه، كه يكبار باشدقول و اقرار مقر صحيح است و لو اين
ترس مقر از عذاب الهي ندارد و وي به دنبال تطهير خودش از تبعات عملي است كه مرتكب 

.شودشده است بديهي است چنين اقراري تنها از سوي اهل ايمان و اخلاص و يقين صادر مي
فراي ادله وارد در موضوع مقتضاي قواعد ادله، اكتفا به اقرار واحد در : لذا شايد بتوان گفت

 چرا كه اصل عدم اشتراط زيادت است و عمومات و اطلاقات ادله نظير ؛باشد ميجرايماثبات 
ممكن است اشكال شود كه .نيز با آن سازگار است) نفسهم جايز ااقرار العقلاء علي (عموم 
 جنسي، سعي جرايمبناي شارع در مكتوم ماندن :ظريه تعدد اقرار هم حكمت هايي مانند براي ن

: در مقام پاسخ مي توان گفت. برشمرد... با توبه ، باز دارندگي دروني،جرايميدر امحا
نگارنده در مقام شمارش و استقصاي حكمت ها براي كفايت يك اقرار نيست ، بلكه اهتمام در 

،نه نفي  استحكمت هاي مذكور در راستاي اصل عدم اشتراط تعدديانب است وتاسيس اصل
.چنين حكمت هايي براي قول مقابل

دله أمقتضاي 
كنيم و در ادامه به سنجش مدارك قول ابتدا مدارك و مستندات قول مشهور را بررسي مي

.پردازيم نادر مي
ادله قول مشهور) الف

اند كه از لا بلاي كتب  مختلفي تمسك نمودهمشهور فقها به صحت مدعاي خود به ادلهّ
:اي نظير ادله؛فقهي قابل دستيابي است
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اخبار-1
،  روايتي است از صدوق به سندي معتبر از سعد بن طريف از اصبغ بن نباته)روايت اول

، طهرك االله،فطهرنيتاني زينّ) ع( فقالت يا اميرالمؤمنين،  مجح امير المومنينةتت امراأقال 
. فقال لها مم اطهرك؟ قالت من الزنا. الذي لا ينقطعهيسر من عذاب الاخرأان عذاب الدنيا ف

 قلما ولت عنه المراه –ن قال أ الي –م غير ذات بعل؟ فقالت ذات بعل أنت أفذات بعل : فقال لها
تته فقالت اني وضعت فطهرني أن أ  فلم تلبث ة قال اللهم هذه شهاد، من حيث لا تسمع كلامه

 فلما ولت حيث لا – الي ان قال –مه االله مماذا؟ قالت اني زنيت أتجاهل عليها و قال اطهرك يا ف
 فقالت يا امير المؤمنين الي زنيت ،  قال اللهم انهما شهادتان فلما ارضعته عادت اليه، تسمع كلامه

 قال و كان . قالت بل ذات بعل؟ م غير ذات بعلأاذ فعلت ما فعلت  قال لها و ذات بعل، فطهرني
 فانصرف و هي – الي ان قال – قال اذهبي فاكفليه . قالت بل حاضراً؟ باً ئم غاأزوجك حاضراً 

 قال اللهم هذه ثلاث شهادات الي ان قال فرجعت ،  فلما ولت حيث لا تسمع كلامه،تبكي
 امير  قالت يا، و ولدكرمير المومنين بقول عمرو فقال امير المومنين و لما يكفل عمأفاخبرت 

 فرفع امير المونين راسه الي السماء و قال اللهم انه قد -  الي ان قال–ي زنيت فطهرني نالمومنين ا
،  از ابواب حد زنا 16 باب 18تا، ج حرعاملي،بي(الحديث ........ اثبت ذلك عليها اربع شهادات 

.)1ح
هاي امير ت صاحب وسايل خبر مزبور را به قضاو. روايات مطابق با متن الفقيه است

سيد (المؤمنين نسبت داده است و به نظر مي رسد صاحب وسايل دچار سهو القلم شده است 
.)174ص،1تا، ج ابوالقاسم خويي بي
 روايتي است از جميل بن دراج از برخي اصحاب از يكي از صادقين )روايت دوم 

و أجم الي ان يموت عليهما السلام في رجل اقر علي نفسه بالزنا اربع مرات و هو محصن ر
 لا – الي ان قال – فان قال ذلك ترك ولم يرجم ؛ فيقول لم افعل، يكذب نفسه قبل ان يرجم

 اذا لم يكن شهود فان رجع ترك و لم يرجم ،يرجم الزاني حتي يقر اربع مرات بالزنا
ه براي ك نيز دلالت دارد بر اينروايتاين ) 2 ح،  از ابواب حد زنا16باب تا، ج حرعاملي،بي(

.  رجم نيازمند به چهار اقرار مستقل هستيمموجباثبات زناي
خبري است از علي ابن ابراهيم ازاحمد بن محمد كه آن را مرفوعاً به امير ) روايت سوم 
اتاه رجل بالكوفه فقال يا امير المؤمنين اني زنيت فطهرني قال : گويد راوي مي.المومنين رسانيد

 فقال ابك .فاجادأ  فقر.أ قال فاقر.قال اتقرء من القرآن شيئاً ؟ قال بلي.ه قال من مزين؟نتأممن 
 فذهب الرجل ثم رجل اليه بعد فقال يا امير . قال فاذهب عني حتي نسال عنك.  قال لا؟ هجن

.  قال فمقيمه معك في البلد؟ قال نعم. ؟ قال بليه قال الك زوج.المؤمنين اني زنيت فطهرني
 فقالوا يا امير .  فذهب و قال حتي نسال عنك فبعث الي قومه فسال عن خبرهفامره امير المؤمنين
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 فرجع . فقال اذهب حتي نسال عنك. اليه الثالثه فقال مثل مقالته. فرجع.المؤمنين صحيح العقل
 روايت ة در ادام.الحديث..........  قال اميرالمؤمنين لقنبر احتفظ به ثم غضب ،اليه الرابعه فلما اقر

.)3 ح، از ابواب حد زنا16باب 18همان، (كه وي را رجم نمودآمده 
كه فرمود لا يقطع ) ع(روايتي است از ابن ابي عمير از جميل از امام صادق ) روايت چهارم 

.)4همان، ح(السارق حتي يقر بالسرقه مرتين و لا يرجم الزاني حتي يقربالزنا اربع مرات 
اتت امراة اميرالمؤمنين : كه فرمود) ع(م از امام باقرخبري است از ابي مري) روايت پنجم 

 فقالت اني قد .  فتحولت حتي استقبلت وجهه،  فاعرض بوجهه عنها. فقالت اني قد فجرت
 فقالت اني .  ثم استقبله.  فا عرض عنها،  فقالت اني قد فجرت. ثم استقبله. فاعرض عنها، فجرت
 فحفر لها ،  بها حتي وضعت ثم امربها بعد ذلك فاصربها فحبست و كانت حاملا فتربص. فجرت

حفيره في الرحبه و خاط عليها ثوبا جديدا و ادخلها الحفيره الي الحقو و موضع الثدثين و اغلق 
.)5همان، ح(باب الرحبه و رماها بحجر الحديث 

ق عامه نيز اخباري در خصوص اشتراط تعدد اقرار موجود است كه در ادامه يكي از ياز طر
.كنيم اخبار را ذكر ميآن 

خبري است معروف به حديث ماعز كه ابن مسيب و ابي سلمه از ابوهريره ) روايت ششم 
 فناداه يا ، رجل من الناس و هو في المسجد) ص(االله  اتي رسول:اند كه گفته استنقل كرده

رض قبله  فتنحي لشق وجهه الذي اع. )ص( فاعرض عنه النبي.رسول االله اني زنيت يريد نفسه
عرض عنه فلما شهد أالذي ) ص( فاعرض عنه فجاء لشق وجه النبي . فقال يا رسول االله اني زنيت

 فقال لا يا رسول االله فقال احصنت؟ قال ؟ دعاه النبي فقال ابك جنون، علي نفسه اربع شهادات
الفاظ حديث در برخي از ) 225ص،8تا، سنن البيهقي،بي( قال اذهبوا فارجموه .نعم يا رسول االله

و ) 147، 4تا، السجستاني،بي(آمده است شهدت علي نفسك اربع شهادات اذهبوا به فارجموه 
 قال له ان اعترفت الرابعه ،  انه لما اعترف ثلاث مرات:گونه آمده استدر روايت ديگري اين

اين ،چه كه تمام روايات مذكور به صراحت بر آن دلالت دارندآن.  فاعترف الرابعه، رجمتك
 اجراي حد زنا منوط به اقرار ،  ديگرة ائمةاست كه اجراي حد چه در عصر پيامبر و چه در دور

 فرقي ميان اخبار منقول از طريق عامه با روايات منقول از ، چهارم مقر شده است و از اين جهت
.ق خاصه نيستيطر

ات فوقياشكالات روا
: آن جمله  از؛ لكن اشكالاتي ذيل تمام اين اخبار مطرح است

خاطر ه  ديگر بة اشكال شده است پذيرش مكرر اقرار از سوي پيامبر و ائم)اشكال اول
و يا در وقت ارتكاب  چرا كه ممكن است مقر در لحظه اقرار؛ترديدي است كه وجود دارد
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 لذا تاكيد ايشان براي اخذ اقرارهاي متعدد جهت ؛ باشد..... معصيت  ديوانه، شارب الخمر و
.)342، 14ص،1413شهيد ثاني،) (استثبات . (گونه شبهه از اين جهت استرفع هر 

اقرار را مقيد ) رفع ترديد(استثبات :  در جواب اين اشكال گفته شده است:جواب اشكال
ت  چرا كه ممكن است نسبت به  فردي بعد از حتي اقرار نخست  به صح؛كندبه عدد چهار نمي

 اما اينكه تمام معصومين در مقام اخذ اقرار ودر حالت ،داطمينان حاصل شو) تثبيت(گفته وي 
رساند كه عدد در  اين نكته را مي، اندبحث و سؤال از مقر اصرار به تكميل اقرار چهارم داشته

.ت داردگونه اقارير موضوعياين
ها  اين است كه مورد همه آن،اشكال مهمي كه بر اين روايات وارد است) اشكال دوم

اند و در آن ذكري از جلد به ميان كه اخبار تنها متعرض قسم رجم آن شدها اينرجم است ي
 يعني امام در مقام احراز استحقاق حد رجم اقدام به اخذ چهار اقرار از مقر نموده ؛نيامده است

چه اشكال فوق  آن.كه مدعاي قول مشهور اشتراط تعدد اقرار در مطلق زناستاست و حال آن
تصريح شده اثبات ) روايت چهارم( اين است كه در روايتي مثل خبر جميل ،دكنرا تقويت مي

ه مانند رجم تنها به اگرجلد نيز ب.  اقرار است4 اقرار و اثبات رجم محتاج 2سرقت نيازمند 
.بود ذكر آن لازم مي، شد اقرار اثبات مي4ةواسط

ند اگرچه مورد همه  معتقد، برخي از فقها در مقام رفع اشكال برآمده: جواب اشكال
: لكن حكم جلد از دو طريق قابل استفاده است، روايات رجم است

نمايد امام تصريح مي) مثل خبر اول(در برخي از روايات مذكور : تنزيل اقرار به شهادت-1
 اقرار ، طور كه زنا جز با چهار شهادت قابل اثبات نيست لذا همان؛ اقرار به منزله شهادت است

.ز عدد مربوط مفيد اثبات نخواهد بودبه كمتر ا
از اقرار اول باقي  ديگر دليلي براي تأخير حد بعد، اگرجلد بايك اقرار قابل اثبات بود-2
ر حاكي از آنند كه كه همه اخباماند و حال آنماند و امام منتظر تكميل عدد اقرار باقي نمينمي

 ايشان اقدام به اجراي حد نمي كرد،ر ير خود اقدام به تكميل تعداد اقارّمقتا زماني كه 
نمودند و اين به معناي تأخير حد از وقت شرعي ثبوت نيست بلكه حتي دليلي است بر اين نمي

سيد ابوالقاسم (پايان چهارمين اقرار خواهد بودم زنا مطلب كه شرط ثبوت حد در جر
.)1،175صتا،خويي،بي

 گفته شده تام نبوده و اشكال مذكور رسد توجيهاتبه نظر مي: اشكال بر جواب اشكال
 تنزيل مذكور صرفاً اولاً:گوييم چرا كه در پاسخ توجيه نخست مي، به قدرت خود باقي است

يعني ) فذات بعل فقالت ذات بعل(در روايات رجم است كه امام ذيل اقرار اول فرموده است 
 تعدد و تكرار ،ب رجم شهادت موج در همانطور كه؛اقرار موجب رجم به مانند شهادت است

، چنين است و حال آنكه محل بحث مطلق اقرار است در اقرار موجب رجم نيز اين؛لازم است



39/مجله پژوهشهاي اسلامي

د اطلاق شهادت بر اقرار موجب اتحاد حكم اقرار و شهادت  مجرّثانياًنه اقرار موجب رجم 
 پس ،ات لازم است بينه براي اثب4طور كه در شهادت بر مثلاً زنا كه بگوييم همانشود تا ايننمي

 چرا كه فرق ميان اقرار و شهادت از جهات ؛ باشددر اقرار بر زنا نيز عدد خاص معتبر مي
؛ ر است مخي، بي كه بعد از اقرار توبه نمودي مثلاً حاكم در عفو مجرم تا؛ مختلف معلوم است

. عفو وي جايز نبود،بودواسطه بينه ثابت ميه لكن اگر جرم همان مجرم ب
توان ادعا نمود محصن و محصنه حد شان رجم است و نه د توجيه دوم نيز ميدر ر

 مضافاً به .كه لزوم تأخير حد تنها در حد جلد است اقرار است و حال آن4جلد،رجم متفرع بر 
كه احتمال حمل ممكن است موجب تأخير حد شود تا احياناً موجب قتل احتمالي حمل اين

.)17،7ص،1355سيد احمد خوانساري،(ست  اين احتمال نيز بعيد ني.شود
 اين نكته است كه چگونه ،از اين روي سؤالي كه ذهن نگارنده را به خود مشغول ساخته

آيا خبري در اين . اندفقها در مطلق زنا حد اعم از رجم و جلد حكم به اعتبار چهار اقرار نموده
لاع نيافته است؟ ظاهراً پاسخ منفي مورد غير از اخبار مذكور وجود دارد كه نگارنده بر آن اط

 چرا كه صاحب اين قلم با بررسي آثار قدما و متأخرين و حتي معاصرين به دليلي از غير ؛ است
.از اخبار مذكور دست نيافته است

آيا اجماعي مبني بر عدم فرق ميان رجم و جلد در اين مورد وجود دارد؟ -
اند؟  به رجم نموده تنقيح مناط حكم جلد را ملحقةواسطه آيا ب-
....................آيا -
دليلنا اجماع الفرقه و : نويسد محل بحث ميمسألهشيخ در كتاب خلاف ذيل : اجماع-2

اخبار هم و ايضا الاصل برائه الذمه و اذا اقر اربع مرات علي بيناه لزمه الحد بلاخلاف و لا دليل 
.)5،378ص ،1407شيخ طوسي، (ة واحدةمرعلي استحقاقه باقرار 

 چرا كه ،لكن اين اجماع هم از جهت صغروي و هم به لحاظ كبراي خود قابل مناقشه است
 مگر اينكه خروج فرد معلوم النسب را مضر ، محل اختلاف استمسأله،طور كه اذعان شدهمان

 و ورود اشكال ح اگر چه مدركي بودن آن نيز موجب طر؛و مخل به تحقق اجماع ندانيم
.ر آن استديگري ب

اگر اشكال شود كه اخبار وارده در مورد زناي محصنه است و اجماع فقهاء مبني بر تعدد 
اين اجماع به حسب مبناي مجمعين : جواب.  لذا مدركي نيست، اقرار در غير محصنه است

دست .  چون ايشان به اين اخبار استناد كرده و پس از آن ادعاي اجماع كرده اند، مدركي است
.مل المدركي بودن آن قابل انكار نمي باشدكم محت

از جمله ادله اي كه شانيت آن را دارند كه مورد استفاده مشهور فقها قرار : تنقيح مناط-3
 بدين صورت كه ادعا شود حكم اشتراط تعدد اقرار در زناي . تنقيح مناط است،گيرند
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 وارد در باب زناي موجب واسطه تنقيح مناط رواياته  را ب)اعم از جلد وقتل(رجمموجب غير
اولا ممكن است حكم شارع به  : توان پاسخ گفتترديد ميلكن بي. آوريمدست ميه رجم ب

 لحاظ خصوصيتي در رجم مي باشد كه اين خصوصيت در غير ةواسطه اشتراط تعدد اقرار ب
 و  در اين مورد تنقيح مناط ظني،به عبارت ديگر.رجم اعم از جلد و حتي قتل وجود ندارد

. حال آنكه نزد اصوليون تنقيح مناط قطعي معتبر است؛ مبني بر الغاي خصوصيت احتمالي است
 چرا كه رجم ؛ مجراي تنقيح مناط نيست مي توان مدعي اين شد كه اصولا  در فرض جلدثانيا

دهد و حال آنكه در جلد  رجم ازهاق نفس رخ ميةواسطه  از آنجا كه ب.اشد از جلد است
 لذا هيچ شباهتي ، دهد است و فرد خاطي بعد از آن به زندگي خودش ادامه ميمجرد تعذيب

چه كه در تحقق امر اشد و  لذا شايسته نيست كه ملتزم شويم هر آن، ميان رجم و جلد نيست
.مر اسهل نيز شرط باشد و لحاظ گرددأ در ، باشدشق شرط است و معتبر ميأ

اياني ادله، اصل برائت ذمه از حدود را  دليل بر  شيخ در فقره پجناب: اصل برائت ذمه-4
كنيم سخن شما زماني درست است  لكن به ايشان عرض مي؛ شرطيت تعدد اقرار دانسته است

 وجود نداشته باشد و الاّ در صورت وجود چنين ، كه در مقام شك عامي كه بدان رجوع شود
رجع رفع شك همان عامي شك ما در حقيقت، شك در تخصيص و عدم تخصيص است و م

دليل حيث لا دليل و در فرض ) برائت( چرا كه اصل ؛ عام مفروض است و نه اصل برائت
 و نفسهم جايزاوجود عام، وجود دليل مسلم است در ما نحن فيه حديث نبوي اقرار العقلاء علي 

 بله ما هم قبول ، دنعامي است كه ظهور در عموم دار) 16صتا،حرعاملي،بي(ديگر اخبار
مقتضي روايات مذكور اين عام تخصيص خورده از آن خارج ه داريم در اقرار زاني محصن ب

دهيم و في الجمله اين  بار در باب رجم مي4شويم و حكم به عدم اعتبار اقرار به كمتر از مي
از عام آن  اما در مورد جلد دليلي بر استثناي ؛ خوردواسطه وجود خاص تخصيص ميه عام ب

ت و يي آن حجاا در صورت شك در تخصيص مرجع عام قبلي است كه مقتض لذ؛ نداريم
خاطر وجود دليل لفظي است كه مقدم بر اصل عملي ه اعتبار يك اقرار تنهاست و اين ب

ر ميان اقل و اكثر است، يبه شبهه مفهوميه دا از قبيل تمسك مسأله،  به عبارت ديگر.باشدمي
در اين مورد اقل . ي استثنا شده يا خصوص زاني محصنر ميان اين كه مطلق زانيزيرا امر دا

1،و ناييني 221ص1427،1،آخوند خراساني(.متيقن و نسبت به اكثر عموم عام جاري است
.)524ص

البته ممكن است اشكال شود جمله مذكور عام شرعي و دليل لفظي نيست تا بدان تمسك 
 به )131ص،1412،1ا گلپايگاني،سيد محمد رض (. بلكه اين عبارت اصطياد فقهاست، شود

 به عنوان حديث نبوي تنها در كتاب عوالي اللئالي» نفسهمااقرار العقلاء علي «  عبارت،بيان ديگر
 لكن .ذكر شده وبا ثابت نشدن اين امر ، نمي توان به عنوان يك دليل لفظي به آن تمسك كرد
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اهر ــ ظلاوزيرا ا. ست نباشددر كه اين عبارت اصطياد فقهاست،رسد اين گفتهبه نظر مي
لي ثانيا تعبير صاحب وسا)همانسيد محمد رضا گلپايگاني،(كندعبارت خلاف آن را ثابت مي

،ص16،حرعاملي (»روي جماعه من العلماء« : قبل از نقل حديث در باره اين خبر چنين است
اطمينان فقها با ي ازبسيارثالثا. حاكي از روايت بودن آن استعبارت اين به نظر مي رسد ) 111

،صاحب جواهر(حتي ادعاي تواتر و استفاضه آن را نموده اند، به صدورو تعبير به حديث نبوي 
ق فريقين بر نقل اين حديث ادعاي تواتر را بعيد ندانسته او برخي ديگربه استناد اتف)35/3
 تا جايي كه محدث  نمي باشد به اين عبارت قابل استناد منحصررابعا عام) 3/43،بجنوردي(اند

 بابي را با عنوان صحه الاقرار من البالغ العاقل و لزومه له به روايات ،لي وسا16عاملي در جلد 
.  اختصاص داده است،كه مفاد آنها قبول مطلق اقرار است

.ي قاعده درءالحدود عدم تأثير يك اقرار استامقتض:  اشكال
ه با وجود اصل لفظي در مقام مثل اصل  چرا ك، پاسخ اين اشكال نيز معلوم است: جواب

واسطه آن درء و رها ه عدم تخصيص و با وجود عام شرعي ديگر شبهه اي باقي نماند تا حد ب
.شود

اولا اين يك دليل : جواب. مقتضاي احتياط در دماء اعتبار تعدد اقرار است:  اشكال ديگر
 مذكور و دليل خاصي كهفقهي است كه در طول ادله اجتهادي جاي دارد و با وجود عام

 ، دماء و ثانيا در برخي صور مثل زناي موجب جلد.  به اصل احتياط نوبت نمي رسد،مي آيد
.نفوس مطرح نمي باشد تا موضوع احتياط محقق گردد

رغم پذيرش اشكالات وارده بر ي برخي از فقهاي معاصر عل:دو روايت مربوط به قذف-5
 را مدعاي قول مشهور ،كه مربوطه به باب قذف است را ذيلادله قول مشهور، دلالت دو خبر

 متن اين دو حديث به قرار .)131 ص،1همان، (اند  لذا متمايل به راي مشهور شده، تام دانسته
:ذيل است

ه انا نيفي رجل قال لامراته يا زا) ع(صحيحه محمد بن مسلم عن ابي جعفر ) روايت اول
 اياها و اما قوله انا زنيت بك فلاحد عليه الا ان يشهد علي زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه
طريقه استدلال ) 18/477تا، حرعاملي،بي و 7/211الكافي (نفسه اربع شهادات بالزنا عند الامام 

يعني مرد با همسر خود قبل از نكاح و ) انه زنيت(به اين خبر بدين صورت است كه عبارت 
 از مصاديق زناي موجب جلد خواهد بود و يا حداقل ، صورت در اين ، ازدواج با وي زنا نمود

.باشدبه سبب اطلاق خبر و عدم استفصال امام، اعم از آن و زناي موجب رجم مي
زني أ قالت انت . يا زانيهفي رجل قال لامراته) ع( الصادق سئل: مرسله صدوق) روايت دوم

 نفسه فلاتحد حتي تقر بذلك عند الامام ما اقرارها عليأ فقال عليها الحد فيما قذفت به و .مني
.)4/73تا،خ صدوق،بييش(اربع مرات
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طريقه استدلال به اين خبر نيز بدين گونه است كه ترك استفصال امام از اينكه آيا زناي 
 اقرار 4ن محتاج به آ دليل است بر اينكه در تمام اقسام زنا اثبات ، موجب رجم است يا جلد

. مستقل است
:سي دو خبر مزبورنقد و برر

ت استناد به آنان را مورد ترديد قرار رسد كه صحايراداتي بر دو خبر اخير به ذهن مي
: اشكالاتي نظير، دهندمي

.ارسال خبر اخير كه موجب ضعف آن است-1
ممكن است خواننده محترم در مقام رد اشكال مذكور بفرمايد اگرچه اخبار منقول در 

 با ذكر مشيخه  صدوق لكن شيخ، همگي مرسلند» في بادي النظر«ه كتاب من لا يحضره الفقي
 لذا ارسال روايت، اشكال ، كتاب، اين نقيصه را جبران نموده استخود در پايان مجلدات

ما در پاسخ به اين اشكال، مستشكل محترم را به يك نكته توجه مي دهيم و آن . واردي  نيست
سال آن دسته اخباري خواهد بود كه مرحوم صدوق ر ضعف و رافع ارجاب،  ذكر مشيخههاينك

 در ابتداي ، ندطبقه نخست راويان كه خبر را بلا واسطه از معصوم استماع كرده انام حداقل 
 راوي، خبر تا آناز صدوق  مشايخ روايي اتصال در اين صورت و با فرض ؛آورده باشدحديث 

 از راوي ناميوق در ابتداي نقل آنها لكن آن دسته از اخباري كه صد. از ارسال خارج مي شود
 و شايد . ضعف و ارسال خبر نمي شودجابرده وي است ، ذكر مشيخه مفيد فانبردهيا راويان آن 

صدوق در شروع اين مرحوم  موجب آن شده كه ،يعني عدم اطمينان به صدور، همين نكته
 با آنكه .اكتفا نموده است»سئل الصادق«نكرده است و به تعبير » قال الصادق «روايت تعبير به 

 به صراحت تعبير به قال ، رواياتبرخيايشان در موارد مشابه و به رغم ارسال ظاهري 
)مقدمه كتاب،  گزيده من لا يحضره الفقيه،بهبودي(.مي نمايد

مورد هر دو خبر قذف است و سوال راوي نيز حكم قذفي است كه قاذف همسرمقذوف -2
 در ادامه امام به دفع دخل مقدر پرداخته و . يز ابتدا متوجه سؤال راوي است پاسخ امام ن.است

پردازد كه آيا چنين قذفي به همراه خود اعتراف به به پاسخ سؤال احتمالي در ذهن راوي مي
: فرمايدشود؟ امام در پاسخ مي چنين قذفي حد زنا را نيز موجب نمي،اقرار زنا نيست و در نتيجه

 روايت ، به عبارت ديگر.   خود استةقلي است كه اثبات آن محتاج شرايط ويژزنا عنوان مست
. طور في الجمله استه  كه از آن جمله تعدد اقرار ب فرق گذاري ميان زنا و قذف استدر مقام

 اين كه اثبات وليمي كند  را بيانطور في الجملهه  لزوم تعدد اقرار در زنا ب تنها لذا در اين مقام
 به . اين روايت در مقام بيان آن نيست، است يا خيرتعدد اقرار محتاج  آنه انواعهمزنا با 

  روايت در مقام بيان حكم اقرار در زنا نيست تا به اطلاق آن براي اعتبار تعدد اقرار ،اصطلاح
 بر .بلكه حد اكثر در مقام فرق گذاري ميان زنا و قذف است. در همه اقسام زنا تمسك شود
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تقييد مي  رجم اخبار بابواسطهه  اين خبر بقطلامي توان مدعي شد كه اطلاق فرض تسليم ا
.  مي شود بر مقيدحملخورد و مطلق 

بعيد نيست اشتراط تعدد اقرار در كلام امام مربوط به زناي موجب رجم باشد و صرف -3
 زوج  محتمل استوقذف زوجين و نسبت زنا به قبل از نكاح دليلي بر زناي موجب جلد نيست 

اقرار به زنا با زن مقذوفه در فرض . ازدواج ديگري نموده باشد) مقذوفه(قبل از نكاح با اين زن 
 متن اين خبر در راستاي اخبار مذكور در باب رجم ، صورتنكاح همسر اول باشد كه در اين

. است
ن اين خبر در تعارض با صحيحه فضيل است كه در ادلهّ تحت عنوان دليل رأي نادر مت-4

ترجيح خبر فضيل هم با اطلاقات و عمومات ادلهّ سازگار است . ن را ذكر خواهيم كردآكامل 
 لذا حمل صحيحه محمد بن مسلم بر مورد رجم مصداق ؛ و هم با اخبار رجم همخواني دارد

جمع بين ادلّه خواهد شد و شايد به همين خاطر است كه جز برخي معاصرين احدي از فقها بر 
. ني بر شرطيت تعدد اقرار به دو خبر اخير در باب قذف استناد نكرده استادعاي خود مب

دليل قول نادر) ب
گرچه از ابن ابي عقيل عماني كتابي در دست نيست تا آرا و مستندات آن آراء را از آيينه 

، اند اما همه آناني كه در آثار خود متعرض اين رأي او شده، آثار او به نظاره بنشينيم
،علامه حلي(اند كه معروف به صحيحه فضيل است مستند كلامش ذكر كردهاي راصحيحه

/ 2 كشف اللثام، و فاضل هندي14/343مسالك الافهام ،  و شهيد ثاني9/166،مختلف الشيعه
 قال سمعت :متن اين خبر چنين است. )13/430 رياض المسائل ، و سيد علي طباطبايي182

و أاًو عبدأكان راًحه  واحده عند الامام بحق من حدود االله مراباعبداالله يقول من اقرعلي نفسه
 فعلي الامام اَن يقيم الحد عليه الذي اقربه علي نفسه كائنا من كان الا الزاني ،  كانت اَو اَمههحر

المحصن فانه لايرجمه حتي يشهد عليه اربعه شهداء فاذا شهدواضربه الحد مائه جلده ثم يرجمه 
احدي از اعلام در سند آن مناقشه ننموده  سند اين خبر صحيح است و.)تاحرعاملي،بي.... (
 عماني مستظهر به صدر ابن ابي عقيلودلالت اين خبر نيز بر مدعا واضح وصريح است . است

.داند اقرار واحد را در اثبات مطلق زنا كافي مي،روايت
اي نظريه،دو نظريه مشهور و شاذبيند در كنار  در اينجا نگارنده شايسته مي:مختار نگارنده

مفاد همين عموم  نظريه صاحب اين قلم ،  در واقع.  ابراز نمايد،كه خود بدان رسيده استرا
سام زنا كافي مي بيند و تنها اخبار باب رجم با قاست كه اقرار واحد را در اثبات اصحيحه 

.  اقرار مجزا مي داننداثبات زنا را محتاج چهار،تخصيص اين صحيحه و در زناي موجب رجم 
با دست ، و روايات بسيار» دليل خاص« واسطه وجود ه  در زناي موجب رجم ب، به عبارت ديگر

تواند مثبت حد رجم باشد اما در ديگر  اقرار كامل مي4 تنها ،كشيدن از عموم صحيحه فضيل
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هم با عمومات و  اين نظريه . صور زنا يك اقرار صحيح در اثبات جرم مذكور كافي خواهد بود
مستند » دليل خاص« اطلاقات ادلّه نفوذ مطلق اقرار سازگار است و هم صحيحه فضيل به عنوان

بيند و در مدلول  آن  لذا نويسنده از آنجا كه خبر فضيل را از حيث سند تام مي. اين نظريه است
 بدان تمسك ، كندشاهده ميتعارضي نه با عمومات و اطلاقات ادلّه نه با اخبار باب رجم م

.جسته است
 قابل ذكر است برخي از اساطين ايراداتي را به صحيحه وارد :ليل خبر فضياشكالات ذ

:قرار ذيل استه اند كه اهم آن اشكالات بنموده
آنكه به مقتضاي قواعد به مقتضاي اين خبر فرقي بين اقرار عبد و اقرار حر نيست و حال -1

. راستثيق مولي بلا ا اقرارعبد بدون تصد،فقه اماميه
كه  مضافاً به اين. كه ميان محصن و غير محصن تفاوتي نيستاين خبر ظهور دارد در اين-2

شود و اقرار ه اثبات ميين ب4واسطه ه كند زناي محصن بر حسب رجم تنها بصحيحه تصريح مي
. تواند مثبت حد رجم شود و اين مخالف مذهب اصحاب استنمي
مباني تكمله (اند ين اشكالات برخي اين خبر را حمل بر تقيه كردهواسطه عروض اه ب

شيخ محمد حسن (اندو مؤيد آن را موافقت با مشهور عامه دانسته) 1،176المنهاج، خويي، 
سيد علي (اند و گروهي خبر را به غير حد زاني حمل كرده) 41،282، 1367نجفي،

اندا اوجه وجوه و وجه متعين دانستهو حتي طرح كلي صحيحه ر) 462، 2، 1404طباطبائي،
.)همان( 

رسد و وجوه حمل ه به نظر نميكدام موج اما اين اشكالات هيچ:جواب به اشكالات
ت اقرار موجب ثبوت حد است و امام بايد دانست مورد خبر صرفاً كمي. تماماً قابل مناقشه است

گويد هركسي با يك اقرار تام حد بر مي صحيحه فضيل . صرفاً در مقام بيان چنين امري است
 دلالت صحيحه ، نيست... شود و از اين جهت فرقي بين حر و عبد،زن ومرد وذمه او مستقر مي

تنها همين مقدار است و اين مقدار دلالت نه مخالفتي با قواعد فقه اماميه دارد و نه در تعارض 
ر مثبت حد براي عبد مثلا دو برابر مگر فقيهي هست كه ادعا كند اقرا. با مذهب اصحاب است

 همه متفقند از جهت عدد اقارير بين عبد و . ترديد منفي است پاسخ آن بي.اقرار حر است
 لكن اين ؛ بله ثبوت حد بر ذمه عبد علاوه بر اقرار محتاج تصديق مولي است.حرفرقي نيست

اما در مورد اشكال . مطلبي است كه خارج از مورد صحيحه و بيرون ازموضوع بيان آن است
 بلكه خبر فضيل ؛ديگر به نظر نمي رسد صحيحه دلالت اقرار را در اثبات حد نفي كرده باشد

 بينه ذكر كرده است، نفي دلالت اقرار بر اثبات حد 4راه اثبات حد را زناي محصن ) يكي از(
يهان شايد فق. كنددر خبر فضيل مفهومي است كه نگارنده از صحيحه مزبور برداشت نمي

البيان دليل  عدم، ارجمند بفرمايند از آنجا كه خبر در مقام بيان طرق اثبات زناي محصن است
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ر  د»نفوذ يك اقرار «  اما دوباره تأكيد دارم خبر فضيل صرفاً در مقام ذكر ؛ بر عدم اعتبار است
 با اين توضيح.دانداثبات همه حدود است و استثناي آن را زناي محصن موجب رجم مي

 چرا كه صرف موافقت با ؛ دانماحتمالات وارده در كلام فقها در رد خبر مزبور را صحيح نمي
اند  بلكه موافقت و يا مخالفت با عامه از مرجحات باب تعارض؛ عامه دليل ضعف اخبار نيست

 بدين .رسد صحيحه مزبور تعارضي با اخبار ديگر داشته باشدو با توضيحات نگارنده به نظر نمي
طر حمل خبر بر تقيه نيز موجه نيست و حمل آن به غير حد زنا مخالفت صريح صحيحه خا

واالله العالم . است 
 در باب اشتراط  تعدد  اقرار  در زنا دو نظريه سنتي در آثار مفصل فقهي اماميه قابل :نتيجه 

:اندبازشناسي
 امري هستند و عدد لازم ل به اشتراط چنيني قا، كه منتسب به مشهور ايشان است: نظريه اول

 ابي عقيل عماني اقرار واحد را در اثبات جرم ،در مقابل اين. دانند اقرار مي4در اين اقارير را 
نگارنده با مناقشه هر دو قول و بررسي مستندات هر دو راي به راي سومي . داندزنا كافي مي

ر كافي در اثبات مطلق  يك اقرا،جز در زناي موجب رجمه متمايل شده است و معتقد است ب
 لكن تنها در جرم مذكور از باب حفظ دماء رأي مشهور را مصاب به واقع ؛ زنا خواهد بود

 اين نظريه علاوه بر سازگاري با روايات باب رجم و نيز عمومات و اطلاقات ادلهّ نظير . بيندمي
اه حل جمع ميان صحيحه فضيل ر. اقرار العقلا علي انفسهم جايز، مستظهر به دليل خاص است

و قول مشهور است و همت نويسنده زدودن غبار اشكالات و ايرادات از ساحت خبر رأي نادر
.فوق و اثبات مدعاي خويش بود

كتابنامه
، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، )1410(ـ ابن ادريس الحلي، ابي جعفر محمد بن منصور،1

.]الطبعه الثانيه[قم، موسسه النشر الاسلامي
ةعالفكر للطبا، سنن ابي داود،دار)تابي(،لحافظ ابي داود سليمان،ا ابن الاشعث السجستاني-2

.والنشر والتوزيع
، المهذب، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، )تابي( ابن براج الطرابلسي، القاضي، عبدالعزيز،-3
).ايران(
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